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 ۱معارف حدیثی

 

مَةَ أنََّى كَانَتْ؛ فَإنَِّ الْحِکْمَةَ تَکُونُ فِی صَدْرِ الْمُنَافِقِ،  کْقَالَ )علیه السلام(: خُذِ الْح
 .صَدْرِ الْمؤُمِْنِفَتلََجلَْجُ فِی صَدْرِهِ حتََّى تَخْرُجَ فَتَسْکُنَ إِلَى صَوَاحِبِهَا فیِ 

 

 !حکمت را هر جا بیابى فرا گیر
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خلاصه این كلام گهربار این است كه سخنان حکمت آمیز را از هر كس باید پذیرفت  
حتى اگر گوینده آن منافق باشد. مى فرماید: »حکمت و دانش را فرا گیر هرجا كه  

 .)خُذِ الْحِکمَْةَ أنََّى كَانَتْ( ;باشد«

  ;ره كرده، مى افزاید: »زیرا حکمت گاهى در سینه منافق استسپس به دلیل آن اشا
اما در سینه او آرام نمى گیرد تا از آن خارج شود و در كنار حکمت هاى دیگر در سینه  

)فَإنَِّ الْحِکْمَةَ تَکُونُ فِی صَدْرِ الْمُنَافِقِ فتَلََجلَْجُ فِی صَدرِْهِ حَتَّى   ;مؤمن جاى گیرد«
 .إِلىَ صوَاَحِبِهَا فِی صَدْرِ الْمؤُْمِنِ(تَخْرُجَ فَتَسْکُنَ 

 

تعبیر به »تَلجَْلجَُ...« با توجه به اینکه این واژه به معناى اضطراب و ناآرامى است اشاره  
به آن است كه جایگاه كلام حکمت آمیز سینه منافق نیست، ازاین رو در آنجا پیوسته  

یعنى سینه شخص    ;ب آن استناآرامى مى كند تا خارج شود و در جایگاهى كه متناس
 .مؤمن در كنار سایر سخنان حکمت آمیز قرار گیرد

 

نتیجه این سخن همان است كه از روایات مختلف معصومان)علیهم السلام( استفاده  
نه از نظر زمان: »أطُْلُبُوا العِْلْمِ مِنَ الْمَهْدِ   ;كردیم كه علم و دانش هیچ محدودیتى ندارد

اللَّحَدِ« و نه از نظر مکان: »أطُْلُبُوا العِْلْمِ وَلَو بِالصّینِ« و نه از نظر مقدار تلاش و  إلَى 
كوشش: »أطُْلُبوُا الْعِلْمِ وَلَوْ بِخَوضِْ اللُّجَجِ وَشقَِّ الْمُهجَِ« و نه از نظر گوینده همان گونه  

 .كه در این حکمت و در حکمت بعد آمده است

 

 .اهمیت داردكه هیچ محدویتى را به خودنمى پسنددآرى علم وحکمت به حدى 

در اینجا این سؤال مطرح مى شود كه در بعضى از روایات از جمله روایتى كه از امام  
باقر)علیه السلام( در ذیل آیه شریفه )فَلْینَْظُرِ الاْنْسانِ إلى طَعامِهِ( آمده است كه  

دانشى است   ;الَّذى یَأخُذهُُ مِمَّنْ یَأخُذُهُامام)علیه السلام(فرمود: منظور از طعام »عَلْمُهُ 
 «كه فرا مى گیرد باید نگاه كند از چه كسى فرا مى گیرد 

 .بنابراین گرفتن سخن حکمت آمیز از منافق چه معنا دارد 
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پاسخ سؤال این است كه گاه سخن حکمت آمیز به قدرى واضح و روشن است كه از  
ولى در موارد دیگر كه انسان مطالب   ;پذیرفتهر جا و از هر كس كه باشد باید آن را 

را به اعتماد استاد فرا مى گیرد باید نزد كسى برود كه از نظر دیانت و علمیت مورد  
 .اعتماد باشد

در شرح نهج البلاغه علاّمه شوشترى اشاره به نکته جالبى شده است كه با ذكر آن  
به عنوان نظارت بر شهر در  این سخن را پایان مى دهیم، نقل مى كند: »ابن مبارک« 

 :كوچه ها راه مى رفت چشمش به مرد مستى افتاد كه آواز مى خواند و مى گفت

 أضَلَّنى الْهَوى وَأنَا ذَلیلٌ *** وَلیَسَْ إلى الَّذى أهْوى سَبیلٌ 

هواى نفس مرا ذلیل كرد و افسوس كه راهى به آن كس كه به او علاقه دارم،  
 .نیست

آستین خود كاغذى درآورد و این بیت را نوشت. به او گفتند: شعرى را از  ابن مبارک از 
شاعر مست مى نویسى؟ او گفت: مگر ضرب المثل معروف را نشنیده اید كه »رُبَّ  
جَوْهَرةَ فى مَزبَْلَةً« اى بسا گوهرى در میان زباله ها افتاده باشد؟ گفتند: آرى. گفت:  

 .این هم گوهرى بود از مزبله
 

  ۲معارف حدیثی

 

قَالَ )علیه السلام(: أوَضَْعُ الْعِلْمِ مَا وُقِفَ عَلَى اللِّسَانِ، وَ أَرْفَعُهُ مَا ظهََرَ فِی الْجَوَارِحِ وَ  
 .الْأَرْكَانِ

 

  *:بهترین و بدترین نوع علم * 

 

اشاره كرده  امام)علیه السلام( در این گفتار حکیمانه خود به علوم بى ارزش و باارزش 
نشانه هاى آن را بازگو مى كند ومى فرماید: »بى ارزش ترین دانش ها آن است كه  

تنها بر زبان متوقف شود )و هرگز در عمل ظاهر نگردد( و پرارزش ترین دانش ها آن  
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است كه در اعضا واركان بدن آشکار گردد )و دارنده اش آن را در زندگى خود به كار  
 .لعِْلْمِ مَا وُقِفَ عَلَى اللِّسَانِ، وَأَرْفَعُهُ مَا ظَهَرَ فِی الْجوََارِحِ وَالاََْرْكَانِ* ( ) *أَوْضَعُ ا ;بندد(«

تعبیر به »ما وُقفَِ علََى اللِّسانِ« اشاره به این كه علمى خالى از هر گونه عمل و به  
تعبیر معروف تنها لقلقه زبان است و به یقین چنین علمى بى ارزش ترین علم و  

است، زیرا از یک سو براى صاحبش مسئولیت آفرین است چون طبق روایات و   دانش
حکم عقل، خداوند جاهل بى عمل را زودتر از عالم بى عمل مى بخشد و از سوى  

دیگر چنین عالمى گرفتار خسارت فراوان شده چون اسباب نجات را در اختیار داشته و  
بجا نیاورده بلکه كفران نموده است   از آن استفاده نکرده و در واقع شکر این نعمت را

و از سوى سوم چنین عالمى منافق است، زیرا به زبان علومى را بازگو مى كند كه در  
عمل به آنها پشت كرده است و از سوى چهارم چنین كسى در میان مردم منفور  

است، زیرا همه مى گویند: اگر این عالم راست مى گوید چرا خودش عمل نمى كند و  
 .ین سبب هیچ كس به او اعتماد نخواهد كردبه هم

به عکس، عالم با عمل كه آثار علم در جوارح او )جوارح جمع جارحه به معناى  
اعضاى بدن( و اركان بدنش )اشاره به اعضاى مهم و رئیسى مانند چشم و زبان و  
دست( ظاهر شده در نظر همه مردم محترم و مورد اعتماد و در پیشگاه خدا نیز رو  

د است. اضافه بر این علم آمیخته با عملش مردم را به سوى خدا و فضایل  سفی
اخلاقى جذب مى كند و پاداش ها و بركاتِ هدایت ناس را براى خود فراهم مى  

 .سازد

قرآن مجید، عالم بى عمل را به چهارپایى كه كتاب هایى بر او حمل كرده اند تشبیه  
 .یَحْمِلُ أسَْفاراً* ( نموده مى فرماید: ) *كَمَثَلِ الْحِمارِ 

در حدیثى از رسول خدا)صلى الله علیه وآله( مى خوانیم كه پیوسته عرضه مى داشت:  
» *أللّهُمَّ إنّى أعُوذُ بکَِ مِنْ عِلْم لا یَنْفَعُ ومَِنْ قَلبُ لا یَخْشَعُ وَمنِْ نَفسٌْ لا تشَْبَعُ وَمِنْ  

ى برم از علمى كه سودى نمى بخشد و  خدایا به تو پناه م ;دَعْوَة لایُسْتَجابُ لَها*  
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قلبى كه خشوع در آن نیست و نفسى كه هرگز سیر نمى شود و دعایى كه هرگز  
 .«مستجاب نمى گردد 

از خطبه هاى نهج البلاغه خواندیم كه امام)علیه السلام(مى فرماید: »   ۱۱۰در خطبه  
بلَِ الْحُجَّةُ   ;الْحَائرِِ الَّذیِ لاَ یَسْتفَِیقُ مِنْ جهَْلِهِ *وَإِنَّ الْعَالِمَ الْعَامِلَ بِغَیرِْ عِلْمِهِ كَالْجَاهِلِ

به یقین، عالمى كه به غیر علمش    ;عَلَیْهِ أعْظَمُ، وَالحَسْرَةُ لهَُ أَلْزَمُ، وَهُوَ عنِْدَ الِله ألَْوَمُ* 
عمل مى كند همچون جاهل سرگردانى است كه هرگز از جهل خویش به خود نمى  

بر او عظیم تر و حسرتش پایدارتر و سرزنش او در پیشگاه خدا  آید! بلکه حجّت 
 .«!سزاوارتر است

بلکه از بعضى از روایات استفاده مى شود كه اگر انسان به علمش عمل نکند، علم از  
او گرفته مى شود و در ظلمت جهل قرار مى گیرد. امام صادق)علیه السلام(مى  

علم، عمل را فرا مى   ;لِ فَإِنْ أجََابَهُ وإَِلاَّ ارْتَحَلَ عَنْهُ* فرماید: » *الْعِلْمُ یَهْتفُِ بِالْعَمَ 
 (3).«خواند اگر اجابت كرد باقى مى ماند وگرنه از آن كوچ مى كند 

همان طور كه در بالا اشاره شد، مهم ترین فایده وجود یک عالم در میان مردم آن  
د. در حالى كه عالم بى  است كه مایه هدایت گردد و با سخنانش در دل ها اثر بگذار

عمل هرگز چنین آثارى ندارد. همان گونه كه در حدیثى از امام صادق)علیه 
السلام(مى خوانیم كه فرمود: » *إِنَّ العَْالِمَ إِذَا لَمْ یَعْمَلْ بعِِلْمِهِ زَلَّتْ موَعِْظَتُهُ عَنِ  

الم به علمش عمل نکند پند و  هنگامى كه ع ;الْقُلُوبِ كَماَ یَزِلُّ المَْطَرُ عَنِ الصَّفَا* 
 «اندرز او از دل ها فرو مى ریزد همان گونه كه باران از سنگ سخت فرو مى ریزد

 

  ۳معارف حدیثی

 

 .قَالَ )علیه السلام(: ربَُّ عَالِمٍ قَدْ قَتَلَهُ جَهْلُهُ، وَ عِلْمُهُ مَعَهُ ]لَمْ یَنْفَعْهُ[ لَا یَنْفَعُهُ

 

 :عالم جاهل منش
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در این گفتار حکیمانه و كوتاه و پرمعنا امام به عالمان بى عمل و آلوده به رذائل  
اخلاقى اشاره كرده مى فرماید: »چه بسیار دانشمندى كه جهلش او را كشته در حالى  

)ربَُّ عَالِم قَدْ قَتَلَهُ جهَْلُهُ،   ;اما به حالش سودى نمى بخشد« ;كه علمش با اوست
 .مُهُ مَعَهُ لاَ یَنْفَعُهُ( وعَِلْ

همان گونه كه در بالا اشاره شد امام)علیه السلام( در این عبارت كوتاه و پرمعنا از  
عالمان نادانى سخن مى گوید كه جهلشان قاتل آنها شده است در این كه چگونه  

علم و جهل در وجود آن ها جمع مى شود تفسیرهاى مختلفى مى توان بیان كرد. از  
شن تر این كه علم اگر با عمل همراه نشود همچون جهل است، بنابراین  همه رو

نکوهش امام)علیه السلام( از عالمانى است كه از علم خود بهره نمى گیرند و به آن  
 .عمل نمى كنند و سبب هلاكت مادى و معنوى آنها مى شود

یم كه »إنَّ  در حدیثى در كتاب شریف كافى از امیر مؤمنان على)علیه السلام( مى خوان
شخص عالمى كه به   ;الْعالِمَ الْعامِلَ بِغَیْرِهِ كَالجْاهِلِ الْحائِرِ الَّذى لا یسَْتَفیقُ عَنْ جهَْلِهِ

 .علمش عمل نکند مانند جاهل سرگردانى است كه از بیمارى جهل بهبود نمى یابد

عَلَیْهِ أعْظَمُ سپس حضرت در همان روایت مى فرماید: »بَلْ قَدْ رأَیتُ أنَّ الْحُجَّةَ 

 (1).«بلکه حجت الهى را بر او بزرگ تر و حسرت او را پایدارتر دیدم  ;وَالْحَسْرَةُ أدْوَمُ

 .نهج البلاغه نیز آمده است  ۱۱۰همین عبارت با اندک تفاوتى در ذیل خطبه  

در حدیث دیگرى در غررالحکم از همان حضرت مى خوانیم: »عِلْمٌ لا یُصلِْحُکَ 
دانشى كه تو را اصلاح نکند گمراهى است و ثروتى كه   ;لا ینَْفَعُکَ وَبالٌ  ضَلالٌ وَمالٌ

 (2).«تو را )در راه خشنودى خدا( سودى نبخشد بدبختى است

این احتمال نیز وجود دارد كه منظور از »جهل« صفات جاهلانه اى مانند غرور و تکبر  

صفات نکوهیده  هر گاه علم با این  ;و خودخواهى و سودجویى و ریاكارى باشد
جاهلانه همراه گردد عالم را به نابودى مى كشاند، همان گونه كه در طول تاریخ 

مصادیق زیادى دارد. آیا طلحه و زبیر عالم به احکام اسلام و قرآن نبودند؟ آیا  
موقعیت على)علیه السلام(را در اسلام و نزد پیغمبر اكرم)صلى الله علیه وآله( نمى  
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لمشان سودى به آنها نبخشید؟ آیا جز این است كه جاه طلبى  شناختند؟ چه شد كه ع 
و پیروى از هواى نفس آنها را به جنگ جمل كشانید و نه تنها علمشان به حالشان  

سودى نداشت، بلکه صفات جاهلانه آنها سبب مرگشان در دنیا و مجازاتشان در  
رگز به مقصدشان  آخرت شد. حدود هفده هزار نفر از مسلمانان را به كشتن دادند و ه

 .نیز در دنیا نرسیدند

نیز احتمال مى رود منظور این باشد كه ظواهرى از علم دارد ولى به عمق آن نرسیده  
است و به تعبیرى دیگر، علم او فاقد بصیرت است همان گونه كه در حدیثى از امام  

رِ عَلى غَیْرِ الطَّریقِ فلَا  صادق)علیه السلام( مى خوانیم: »اَلْعاملُِ عَلى غََْیرِ بَصیرَة كَالسّائِ 
آن كس كه بدون بینش و بصیرت عمل مى   ;تُزیدُهُ سرُْعَةُ السَّیْرِ مِنَ الطَّریقِ إلاّ بُعدْاً

كند همانند كسى است كه در بیراهه گام بر مى دارد، چنین كسى هر قدر تندتر برود  
 (3).«از راه اصلى دورتر مى شود

 (4).ندارد جمع میان این تفسیرها نیز مانعى

***** 

 :پی نوشت

 .۶، ح ۴5، ص  ۱كافى، ج  .(1)

 .۱۹3غررالحکم، ح  .(2)

 .۴۰۱، ص  ۴من لایحضره الفقیه، ج  .(3)

سند گفتار حکیمانه: ابومخنف مورخ مشهور كه سال هاى قبل از مرحوم سیدّ   .(4)
كرده  رضى مى زیسته در كتاب الجَمَلَ شأن ورودى براى این گفتار حکیمانه بیان 

است. وى مى گوید زمانى كه »طلحه« و »زبیر« به همراهى »عایشه« از مدینه به  
سوى بصره )براى آتش افروزى جنگ جمل( حركت كردند امیر مؤمنان على)علیه  
السلام( خطبه اى خواند و در آخر آن خطبه فرمود: »وَ إنَّهُما ـ یعنى طلحه و زبیر ـ  

این دو مى   ;وَ رُبَّ عالِم قَدْ قَتَلَهُ جهَْلُهُ وعَِلْمُهُ مَعَهُ لا یَنْفَعهُُلَیَعْلَمانِ أنَّهُما مخُْطِئانِ 
دانند كه خطاكارند )ولى هواپرستى بر چشم بصیرت آنها پرده افکنده( و چه بسیار  
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افراد دانایى كه جهلشان آنها را كشته در حالى كه علمشان با آنهاست و سودى از آن  
نهج البلاغه بعد از بیان این داستان مى افزاید: مرحوم  نمى برند« در كتاب مصادر 

شیخ مفید در ارشاد نیز این كلام حکیمانه را نقل كرده و همچنین آمدى در  
 (۹۹ص   ۴غررالحکم. )مصادر نهج البلاغه، ج 

 

نویسد : مقصود امام )ع(، دانشمندانى است كه از علوم بى فایده مانند  میثم میابن 
ه همانند علم نحو و دیگر علوم عقلى بهره مندند و از قوانین  جادو و تردستى، بلک

اسلام ناآگاه، و از روى جهل فتوا دهند و یا از حدود الهى تجاوز كنند و مرتکب  
گناهى شوند، و در نتیجه این علم باعث هلاكت آنان در دنیا و آخرت گردد، و یا آن  

مى شود پس علاوه بر  علمى كه در آخرت سودى ندارد و باعث ترک علم مهمترى 
آن كه سودى ندارد و آن دانستنیها او را نجات نمى بخشد بلکه باعث هلاكت وى در  

 .آخرت مى گردد 

 

  ۴معارف حدیثی

 

حِکْمَةِ.  قَالَ )علیه السلام(: إِنَّ هَذِهِ الْقُلُوبَ تَملَُّ كَمَا تمََلُّ الْأَبْدَانُ، فاَبْتَغُوا لَهَا طَرَائِفَ الْ

  ۱۹۷حکمت  

 

  *:راه تحصیل نشاط* 

این كلام حکمت آمیز پیش از این نیز با همین عبارت و تفاوت بسیار مختصرى در  
كلمات قصار گذشت و نکته هاى فراوانى در آنجا ذكر كردیم و در اینجا مى توان  

ه دست  نکات دیگرى بر آن افزود. امام)علیه السلام( در این گفتار حکیمانه اش راه ب
آوردن نشاط براى انجام كارهاى مهم زندگى را نشان داده مى فرماید: »این دل ها  
همانند تن ها، خسته و افسرده مى شوند. براى رفع ملالت و افسردگى آنها سخنان  
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) *إِنَّ هَذِهِ الْقُلُوبَ تَملَُّ كَمَا تَمَلُّ الاََْبْدَانُ،   ;حکمت آمیز و زیبا و ظریف انتخاب كنید«
 .ابْتَغوُا لَهَا طَرَائِفَ الْحِکمَْةِ* (فَ

این یک واقعیت است كه روح و جسم هر دو بر اثر كارهاى مختلف خسته مى شوند.  
چرا؟ زیرا توان نیروى انسان محدود است و این محدودیت سبب خستگى جسم و  

جان مى گردد. اما خداى متعال كه انسان را براى ادامه زندگى آفریده به وى قدرتى  
داده كه مى تواند جوششى از درون ایجاد كند و این جوشش، نیرو و توان جدیدى  

براى كارهاى مجدد به او بدهد. براى این كه این جوشش در زمان خستگى و ناتوانى  
شتاب گیرد باید از وسایل تفریح استفاده كرد. تفریحات مادى و انواع ورزش ها، جسم  

طیفه ها، مزاح ها، شعرهاى زیبا، داستان ها  را نیرو مى بخشد و تفریحات معنوى، ل
نشاط آور و لطائف الحکم خستگى روح را مى زداید و به انسان براى عبادت و اطاعت  
پروردگار و مدیریت كارهاى زندگى و تحقیق و كشف مطالب علمى نیرو مى دهد. از  

ه  قدیم معمول بوده كه در میان ساعات درس زنگ تفریح مى گذاشتند براى این ك
خستگى و ملالت را از دانش آموز و دانشجو بگیرند. در روایات اسلامى آمده است كه  

مزاحى دور از افراط و آلودگى به گناه.   ;از آداب مستحب سفر، مزاح كردن است
 :مرحوم علامه طباطبایى بحر العلوم در اشعار فقهى خود مى گوید

 

 لَمْ یَسْخَطِ الرَّبَ ولََمْ یجَْلِبْ أذَىًوَأكْثِرِ الْمِزاحَ فِى السَّفَرِ إذا *** 

 

 .مزاحى كه سبب خشم خدا نشود و موجب آزار كسى نگردد ;در سفرها مزاح زیاد كن

 

این شعر برگرفته از حدیثى از پیغمبر اكرم)صلى الله علیه وآله( است كه مى فرماید:  
در سفر  »شش چیز است كه نشانه شخصیت انسان است سه چیز در حضر و سه چیز 

و آن سه چیز در سفر را به این صورت بیان فرمود: *فبََذْلُ الزّادِ وَحسُْنُ الخُْلْقِ وَالْمِزاحُ  

بخشیدن بخشى از زاد و توشه به دیگران و حسن خلق و مزاح    ;فِى غَیْرِ الْمَعاصی* 
 (1).«كردن به صورتى كه موجب عصیانى نشود 
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فرها غالباً آمیخته با خستگى هاى جسمى  این موضوع در مورد سفر تأكید شده زیرا س
و روحى مخصوصاً در ایام گذشته است و این مزاح ها مى تواند خستگى ملالت  

 .جسمى و روحى را برطرف سازد

ناگفته پیداست كه مزاح باید در حد اعتدال و خالى از افراط و بى بند و بارى و دور از  
 .ى شود باشداذیت و آزار دیگران و آنچه موجب خشم خداوند م

طرائف« همان گونه كه سابقاً هم اشاره كردیم جمع »طریفة« به معناى هر چیز زیبا،  »
دل انگیز و و شگفتى آور است و »حِکَم« جمع »حکمت« به معناى علم و دانش و  

مطالب آموزنده و به معناى عقل است، بنابراین » *طرائف الحکم* « به معناى نکته  

  ;اه علمى باشد یا ادبى، در قالب شعر باشد یا به شکل نثرهاى لطیف و زیبا است خو
ولى مى توان آن را به قرینه روایات و به اصطلاح از باب تنقیح مناط به هر گونه  

 .مزاح و سخنانى نشاط انگیز هرچند جنبه علمى نداشته باشد تعمیم و تسرى داد

ر)صلى الله علیه  در حدیثى مى خوانیم: كه گاه یک مرد عرب بیابانى خدمت پیغمب
وآله( مى رسید و هدیه اى براى آن حضرت مى آورد. سپس عرض مى كرد: »اى  

قیمت این هدیه را لطف كنید« پیغمبر با شنیدن    ;رسول خدا؟ *أعْطِنا ثَمنََ هَدِیَّتِنا* 
این سخن مى خندید و گاه هنگامى كه غمگین مى شد مى فرمود: »ما فَعَلَ الاْعْرابِىُ  

 (2).«آن مرد اعرابى كجاست اى كاش سراغ ما مى آمد  ;تانالَیْتَهُ أَ

بار دیگر تأكید مى كنیم كه نباید براى رفع خستگى آلوده گناه شد آنگونه كه در  
دنیاى امروز معمول است كه هرگونه سرگرمى سالم و ناسالم را براى رفع خستگى  

 .مى پسندند، بلکه باید تقوا و اعتدال را در آن رعایت كرد

سخن را با شعرى كه ابن ابى الحدید در شرح این كلام حکمت آمیز مولا آورده   این
 :پایان مى دهیم 

 أفِدْ طَبْعَکَ الْمَکْدُودَ بِالجِْدِّ راحةً *** تَجَمُّ وعَلَِّلْهُ بِشَىء مِنَ الْمزَْحِ 

 الْمِلحِْ  وَلکِنْ إذا أعْطَیْتهَُ ذکَ فَلْیَکُنْ *** بِمَقْدارِ ما یُعْطَى الطَّعامُ مِنَ
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طبع فرسوده و خسته خود را راحتى ببخش تا راحت پذیرد و به وسیله چیزى از مزاح  
 .آن را درمان كن

ولى هنگامى كه این فرصت را به طبع خود دادى باید به مقدار نمکى باشد كه در  
 .طعام مى ریزند. )كه اگر بیش از حد باشد طعام را شور و غیر قابل استفاده مى كند 

 

  ۵معارف حدیثی

 

  قَالَ )علیه السلام(: اعْقلُِوا الْخَبَرَ إِذَا سمَِعْتُمُوهُ عَقْلَ رِعَایَةٍ لَا عَقْلَ رِوَایةٍَ، فَإِنَّ روَُاةَ الْعِلْمِ
  ۹8كَثِیرٌ وَ رُعَاتهَُ قَلِیلٌ. حکمت

 

 :تنها روایت كردن كافى نیست

گفتار حکیمانه معیارى براى نقل اخبار به دست مى دهد و  امام)علیه السلام( در این 
مى فرماید: »هنگامى كه خبرى را مى شنوید در آن بیندیشید )و حقیقت محتواى آن  
را درک نمایید( تا آن را به كار بندید نه تنها تفکر براى نقل به دیگران، زیرا راویان  

خَبَرَ إِذَا سمَِعْتُمُوهُ عَقْلَ رعَِایَة لاَ عَقلَْ  )اعْقِلُوا الْ ;علم بسیارند و رعایت كنندگان آن كم«
 .رِوَایَة، فَإِنَّ رُوَاةَ الْعِلْمِ كَثِیرٌ، وَ رُعَاتَهُ قَلِیلٌ(

تعبیر به »رعایه« در جمله بالا و »رُعاة« )جمع راعى به معناى رعایت كننده( ممکن  
رعایت كردن در مقام  است اشاره به دقت براى درک و فهم حقیقت خبر و یا اشاره به 

یعنى خبرها را بشنوید و حقیقت آن را دریابید و   ;عمل باشد و هر دو نیز ممکن است
به آن عمل نمایید. »رعِایَه« در اصل به معناى مراقبت ستارگان و رصد كردن حركات  

آنها به وسیله منجمان یا چوپانى گوسفندان و مراقبت آنهاست نیز به معناى تدبیر  
به وسیله زمامداران آمده است و سپس به هر گونه مراقبت از چیزى  امور كشور 

 .اطلاق شده و در حدیث بالا همین معناى وسیع اراده شده است
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در مسائلى كه به مقام وحى یا كلمات پیشوایان معصوم منتهى مى شود سه مرحله  
وجود دارد: نخست نقل روایات سپس فهم آنها و بعد از آن عمل به مفهوم و  

توایشان. امام در گفتار بالا با تعبیر »عَقلَْ رِوایَة« گوشزد مى كند كه نه روایت به  مح
تنهایى كافى است نه مجرد عقل و فهم آن، بلکه مهم پوشیدن لباس عمل است بر  

آنچه فهمیده و درک كرده است و در این مرحله حضرت مى فرماید: راویان و  

 .اما عاملان اندک ;گویندگان بسیارند

میت عمل به روایات به اندازه اى است كه در بسیارى از احادیث علم بى عمل به  اه
منزله جهل شمرده شده و تنها علمى شایستگى این نام دارد كه به عمل منتهى شود،  

كسى كه عمل به   ;در حدیثى از امیرمؤمنان مى خوانیم: »ما عَلِمَ مَنْ لَم یَعْمَلْ بِعِلْمِهِ
 (1).«علمش نکند عالم نیست

و در حدیث دیگرى از آن حضرت مى خوانیم: »عَلْمٌ لایُصْلِحَکَ ضَلالٌ وَمالٌ لایَنْفَعُکَ  
علمى كه تو را اصلاح نکند گمراهى است و مالى كه سودى به تو نبخشد مایه  ;وَبالٌ

 (2).«خسارت و بدبختى است و عاقبت شوم و تلخى دارد

نگام دعا عرضه مى داشت: »أللّهُمَّ در حدیث دیگرى از رسول خدا آمده است كه به ه

خدایا من به تو پناه مى برم از   ;إنّی أعُوذُ بِکَ مِنْ عِلْم لایَنْفَعُ وَ مِنْ قلَْب لایَخْشَعُ...
 «...علمى كه سودى نمى بخشد و از قلبى كه خشوع ندارد

 

 

  ۶معارف حدیثی

 

 .الْعَاقِلِ وَرَاءَ قَلْبِهِ، وَ قلَْبُ الْأَحْمَقِ وَرَاءَ لسَِانِهِ قَالَ )علیه السلام(: لِساَنُ 

 

  *:فرق جایگاه زبان عاقل و احمق* 
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آنچه امام)علیه السلام( در این گفتار حکیمانه بیان فرموده كنایه زیبایى است درباره  
كسانى كه سنجیده یا نسنجیده سخن مى گویند مى فرماید: »زبان عاقل پشت قلب  

)لِسَانُ العَْاقلِِ وَرَاءَ قَلْبِهِ، وقَلَْبُ  ;قرار دارد در حالى كه قلب احمق پشت زبان اوست« او
 .الاََْحْمَقِ وَرَاءَ لسَِانِهِ( 

اشاره به این كه انسان عاقل نخست اندیشه مى كند سپس سخن مى گوید در حالى  
دلیل سخنان  كه احمق نخست سخن مى گوید و بعد در اندیشه فرو مى رود به همین 

ولى سخنان احمق ناموزون و گاه   ;عاقل حساب شده، موزون، مفید و سنجیده است
 .خطرناک و بر زیان خود او

آمده است و در حدیثى از رسول خدا)صلى   ۱۷۶همین عبارت با شرح جالبى در خطبه  
أنْ یتََکَلَّمَ بِشَىءْ تَدَبِّرهُُ    الله علیه وآله( مى خوانیم: »إنَّ لِسانُ الْمُؤمِنِ وَراءَ قَلْبِهِ فَإذا أرادَ

بِقَلْبِهِ ثُمَّ أمْضاهُ بِلِسانِهِ وَ إنَّ لِسانُ الْمُنافِقِ أمامَ قَلْبِهِ فَإذا هَمَّ بِشَىْء أمْضاهُ بلِِسانِهِ وَلَمْ  
زبان انسان با ایمان پشت قلب )و فکر( او است، لذا هنگامى كه مى    ;یَتَدَبَّرَه بِقَلْبِهِ
ى بگوید نخست در آن تدبّر مى كند سپس بر زبانش جارى مى سازد،  خواهد سخن

ولى زبان منافق جلو قلب او است، لذا هنگامى كه تصمیم به چیزى مى گیرد بدون  
 (1).«هیچ گونه تدبرّ بر زبانش جارى مى سازد 

از آنجا كه على)علیه السلام( باب علم پیامبر)صلى الله علیه وآله( است این سخن را  
 .آموخته است از او

امام حسن عسکرى)علیه السلام( این سخن را با عبارت لطیف دیگرى بیان فرموده: »  

قلب )و فکر( احمق در دهان او و   ;*قلَْبُ الاْحْمَقِ فی فَمهِِ وَفَمِ الْحَکیمِ فی قَلْبِهِ* 
 (2).«!دهان شخص حکیم در قلب اوست

* * * 

میز مى گوید: »این سخن از مطالب  مرحوم سیّد رضى پس از ذكر این كلام حکمت آ
شگفت انگیز و پرارزش است و منظور این است كه عاقل زبانش را به كار نمى گیرد  

مگر بعد از مشورت با عقل خویش و فکر و دقت؛ ولى احمق سخنانى كه از زبانش  
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مى پرد و حرف هایى كه بدون دقت مى گوید بر مراجعه به فکر و اندیشه و دقت  
گیرد، بنابراین گویا زبان عاقل پشت قلب او قرار گرفته و قلب احمق    رأیش پیشى مى
 «پشت زبان اوست 

قالَ الرَّضىُ وَهذا منَِ الْمَعانِى الْعَجیبَةِ الشَّریفَةِ، وَالْمُرادُ بِهِ أنَّ الْعاقلَِ لا یطَْلُقُ لِسانَهُ،  )
وَالاْحْمقَُ تَسْبِقُ حَذفَاتِ لسِانهِِ وَفَلَتاتِ كَلامِهِ    إلاّ بَعْدَ مُشاوَرَةِ الرَّوِیَّةِ ومَُؤامِرَةِ الْفِکْرَةِ.

مُراجَعَةَ فِکْرِهِ وَمُماخَضَةَ رَأیِهِ فَکانَ لِسانُ الْعاقِلِ تابِعٌ لِقلَْبِهِ، وَكأنَ قلَْبُ الاْحْمَقِ تابِعٌ  
 .(لِلِسانِهِ

 

  ۷معارف حدیثی

 

 .وَ لِسَانُ الْعاَقِلِ فیِ قَلْبِهِ قَلْبُ الْأَحْمَقِ فیِ فِیهِ، 

 

  *:باز هم فرق عاقل و احمق* 

مرحوم سیّد رضى در آغاز این سخن حکیمانه مى گوید: »همان جمله پرمایه قبل از  
امام)علیه السلام( به تعبیر دیگرى بدین صورت نقل شده است: »قلب احمق در دهان  

وَقَدْ رُوِىَ عَنْهُ)علیه السلام( هذا  ) ;اوست و زبان عاقل در درون قلبش قرار دارد«
 .الْمَعْنى بِلََْفظ آخرَ، وهَُوَ قَوْلهِِ: قَلبُْ الاََْحْمقَِ فیِ فِیهِ، وَلِسَانُ الْعَاقلِِ فیِ قَلْبِهِ(

 .)وَمَعْناهُما واحِدٌ.( ;سپس مى افزاید: »و هر دو یک معنا را بازگو مى كنند«

ر اول مى فرماید: زبان عاقل پشت قلب  تفاوت این دو تعبیر آن است كه در تعبی 
)عقل( اوست. در اینجا مى فرماید: در درون قلب اوست و در آنجا مى فرمود: قلب  

 .احمق پشت زبان اوست و در اینجا مى فرماید: در دهان اوست

به یقین هر دو بیان تعبیرى كنایى زیبا و صحیحى است و هر دو اشاره به یک  

  ;فراد عاقل بى مطالعه، فکر و دقت سخن نمى گویندحقیقت دارد و آن این كه ا
حسن و قبح، سود و زیان، مناسبت و عدم مناسبتِ گفتار خود را به دقت بررسیده و  
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  ;سپس آن را بر زبان جارى مى كنند در حالى كه افراد نادان به عکس آن هستند
در فکر فرو   سخنى را بى مطالعه مى گویند و بعد كه به آثار زیانبارش برخورد كردند

 مى روند كه آیا صلاح بود ما چنین سخنى را بگوییم؟

در كتاب محجة البیضاء همین مضمون كلام امام)علیه السلام( با شرح بیشترى از  
پیغمبر اكرم)صلى الله علیه وآله( نقل شده است كه مى فرماید: »إنَّ لِسانُ الْمؤُمِنِ وَراءَ  

 بِشَىْء تَدَبِّرُهُ بِقَلْبِهِ ثُمَّ أمْضاهُ بلِِسانِهِ وَ إنَّ لسِانُ الْمُنافقِِ أمامَ  قَلْبِهِ فَإذا أرادَ أنْ یتََکَلَّمَ
زبان مؤمن در پشت قلب )عقل(   ;قَلْبِهِ فَإذا هَمَّ بِشىَْء أمْضاهُ بِلِسانِهِ وَلَمْ یَتدََبَّرهَ بِقَلْبِهِ 

را بررسى مى  اوست و هنگامى كه اراده كند سخنى بگوید نخست با عقل خود آن 
كند سپس بر زبانش جارى مى سازد ولى زبان منافق جلو قلب )عقل( اوست هنگامى  

 .«كه تصمیم به چیزى بگیرد بدون مطالعه بر زبانش جارى مى سازد 

در حدیث دیگرى از امام امیرالمؤمنین)علیه السلام( مى خوانیم: »یسَْتَدلَُّ عَلى عَقْلِ  
سخنانى كه بر زبان هر انسانى جارى مى شود دلیل   ;عَلى لِسانهِِكُلِّ امْرِء بِما یَجْرى 
 (1).«بر میزان عقل اوست 

سخن   ;نیز در همان كتاب در عبارت كوتاه ترى آمده است: »كَلامُ الرَّجُلِ میزانُ عَقْلِهِ
 (2).«انسان معیار عقل اوست

»تکََلَّمُوا تُعْرَفُوا فَإِنَّ الْمَرْءَ  خواهد آمد:   3۹۲در ادامه همین كلمات قصار در جمله  

زیرا شخصیت انسان زیر زبان او   ;سخن بگویید تا شناخته شوید ;مَخْبُوءٌ تَحْتَ لِسَانِهِ
 .«پنهان شده است 

هرگاه در مورد عبادات و طاعات و گناهان و سیئات دقت كنیم مى بینیم قسمت  
بان است، بنابراین زبانى كه در  عمده طاعات با زبان و قسمت مهم گناهان نیز با ز 

اختیار صاحبش نباشد بلاى بزرگى است و به عکس، زبانى كه در اختیار عقل انسان  
 .باشد منبع بركات و طاعات فراوانى است

***** 

 :نکته
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  *:مفهوم واقعى عقل و حمق* 

نه    ;در اینجا این سؤال پیش مى آید كه عقل و حماقت در انسان ها ذاتى ایشان است
قل را مى توان بر عقلش ستایش كرد و نه احمق را بر حماقتش نکوهش. پاسخ  عا

سؤال این است كه منظور در اینجا عقل و حماقت اكتسابى است. كسى كه ذاتا احمق  
است در واقع نوعى بیمارى دارد كه در صورت امکان باید به وسیله دیگران معالجه  

با نیکان و پاكان و   ;راهم مى سازدولى گاه انسان حماقت را با اراده خود ف  ;شود
عاقلان و خردمندان معاشرت نمى كند و بر عکس به دنبال هواى نفس مى رود و با  

افراد نادان و شرور طرح دوستى مى ریزد، تحصیل علم را رها مى كند و با اختیار خود  
در وادى جهل گام بر مى دارد و هنگامى كه مسئله سرنوشت سازى پیش آید با این  

ه مى تواند تأمل كند، به مشورت بپردازد و از این و آن نظر بخواهد همه اینها را  ك
ترک كرده و بى گدار به آب مى زند و گرفتار غرقاب مى شود. نکوهش حضرت از  

چنین حماقتى است. همان گونه كه امام)علیه السلام( در غررالحکم مى فرماید:  

عقل غریزه اى است كه با علم و تجربه افزون   ;بِالتَّجاربُِ»اَلْعَقْلُ غَریزَةٌ تَزیدُ بِالْعلِْمِ 
مى شود. )و در نقطه مقابل با ترک علم و عدم بهره گیرى از تجارب ضایع مى  

 .«گردد(

در حدیث دیگرى از امام صادق)علیه السلام( مى خوانیم: »كَثْرَةُ النَّظَرِ فِی الْحِکْمةَِ  
 «ت باعث بارورى عقل انسان استنگاه كردن در حکم  ;تلَْقَحُ الْعَقْلَ

 

  ۸معارف حدیثی

 

سَمِعَ )علیه السلام( رجَلًُا مِنَ الْحَرُورِیَّةِ یتََهَجَّدُ وَ یَقْرَأُ، فَقَالَ: نَومٌْ علََى یَقِینٍ، خَیْرٌ مِنْ  
 .صَلَاةٍ فِی شکٍَ

 

  *:عمل بى ارزش* 
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خوانیم: »امام)علیه السلام( صداى یکى از    در آغاز این سخن حکمت آمیز و كوتاه مى
خوارج را شنید كه مشغول به عبادت شبانه است و قرآن تلاوت مى كند. فرمود:  

)وَسَمِعَ   ;خواب توأم با یقین و ایمان، بهتر از نمازى است كه همراه با شک باشد«
قَالَ)علیه السلام(: نَوْمٌ علََى یَقِین خَیرٌْ  )علیه السلام( رَجلُاً منَِ الْحَرُورِیَّةِ یَتَهَجَّدُ وَیَقرَْأُ، فَ

 .مِنْ صَلاةَ فِی شکٍَّ(

حَرُوریّه« نام خوارج یا گروهى از خوارج است كه براى نخستین بار در قریه اى به  »
نام »حرَُوراء« در نزدیک كوفه اجتماع كردند و اعلان مخالفت با امیر مؤمنان  

 (1).د آن گروه را دو هزار نفر نوشته اندعلى)علیه السلام( نمودند در تواریخ عد

ولى   ;بسیارى از آنها اهل عبادت مخصوصاً تهجد )عبادت شبانه( و تلاوت قرآن بودند
كاملاً قشرى مى اندیشیدند و مسیرى را كه در عقیده اسلامى خود انتخاب كرده  

بهتر از    بودند آمیخته با شک بود. به همین دلیل امام مى فرماید خواب همراه با یقین
 .نماز همراه با شک است

دلیل آن هم روشن است. آنچه انسان را به خدا نزدیک مى سازد و صراط مستقیم را  
پیش پاى انسان مى نهد، ایمان و یقین است كه اگر محکم باشد هیچ گونه انحرافى  

ولى آنها كه ایمان ضعیفى آمیخته با شک دارند به آسانى   ;براى انسان پیش نمى آید
راه راست منحرف مى شوند. از این رو عبادت آنها بسیار سطحى و كم ارزش  از 

 .است

درباره روزه داران و شب زنده داران   ۱۴5این سخن شبیه چیزى است كه در حکمت 
آمده است: »كَمْ مِنْ صَائِم لَیْسَ لَهُ مِنْ صیَِامِهِ إلِاَّ الْجُوعُ وَالظَّمَأُ وَكَمْ مِنْ قَائِم لَیْسَ لَهُ  

چه بسا روزه داران كه از   ;مِنْ قِیَامِهِ إِلاَّ السَّهرَُ وَالْعَنَاءُ حَبَّذَا نوَْمُ الاََْكْیَاسِ وَإِفْطَارُهُمْ
روزه خود به جز تشنگى و گرسنگى بهره اى نمى برند و چه بسا شب زنده دارانى كه  

  از قیام شبانه خود جز بى خوابى و خستگى بهره اى ندارند. آفرین بر خواب
 .«هوشمندان و افطارشان



18 

 

مرحوم دیلمى در ارشاد القلوب حدیثى نقل مى كند كه شاهد حکمتى است كه به  
شرح آن پرداخته ایم. مى گوید: امیر مؤمنان شبى از شب ها از مسجد كوفه خارج شد  

و به سوى خانه خود مى رفت. پاسى از شب گذشته بود و كمیل بن زیاد، از اخیار  
)علیه السلام( در خدمتش بود. در اثناى راه به خانه اى رسیدند كه  شیعه و محبین امام

صداى تلاوت قرآن از آن شنیده مى شد و این آیه را با صدایى حزین و گریه آور  
( كمیل در دل از آن  ۲تلاوت مى كرد: )أَمَّنْ هُوَ قانِتٌ آناءَ اللَّیْلِ ساجدِاً وَقائِما...(.)

رآن لذت برد بى آنکه سخنى بگوید. امام)علیه تمجید كرد و از حال این قارى ق
السلام( نگاهى به او كرد، فرمود: اى كمیل سر و صداى آن مرد تو را در شگفتى فرو  

 .نبرد. این مرد اهل دوزخ است و در آینده به تو خبر خواهم داد

كمیل نخست از مکاشفه امیر مؤمنان)علیه السلام( نسبت به باطن او و سپس گواهى  
دوزخى بودن این قارى قرآن با این كه در حالت روحانى خوبى فرو رفته بود  اش به 

حیران ماند. مدتى گذشت تا زمانى كه خوارج بر ضد على)علیه السلام( شوریدند و  
حضرت ناچار به جنگ با آنان شد. امام)علیه السلام( شمشیرى در دست داشت كه با  

این حال نوک شمشیر را بر یکى از آن   آن سرهایى از خوارج را بر زمین مى افکند. در
سرها گذاشت و به كمیل كه در كنارش ایستاده بود رو كرد و فرمود: اى كمیل »  

*أَمَّنْ هُوَ قانتٌِ آناءَ اللَّیلِْ ساجِداً وَقائمِا* « یعنى این همان شخص است كه در آن  
روى پاهاى  شب این آیه را مى خواند و تو در اعجاب فرو رفتى. كمیل خود را به 

 (3).امام)علیه السلام( انداخت و از فکر آن شب خود استغفار كرد 

***** 

 :نکته

  *خوارج كیانند؟* 

)و مجلدات   ۱۲۷و در جلد پنجم در ذیل خطبه   ۶۰گرچه در جلد دوم در ذیل خطبه 
دیگر( بحث هاى فراوانى درباره خوارج و اعمال و افکار آنها داشته ایم ولى لازم مى  

ر اینجا بحثى ریشه اى درباره آنها داشته باشیم. خوارج گروهى بودند كه رسماً  دانیم د
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بعد از جنگ صفین و مسأله حکمیت به وجود آمدند. آنها از یک سو على)علیه 
السلام( را تحت فشار قرار دادند كه ابوموسى اشعرى را به عنوان حکم از سوى  

تاب خدا و سنت پیغمبر معلوم  لشکرش در مقابل عمروعاص بپذیرد تا با مطالعه ك
كنند على)علیه السلام( و معاویه كدام یک در مسیر خود برحقند. ولى هنگامى كه  

عمروعاص ابوموسى اشعرى را فریب داد و جریان حکمیت را به نفع معاویه پایان داد 
آنها به مخالفت با اصل حکمیت برخاستند و آیه اى از قرآن را كه مربوط به این  

ود مطرح كرده و گفتند حکمیت مخصوص خداست »لاحکُْمَ إلاّ لله«. و مسائل نب 
انتخاب كسى به عنوان حکمیت شرک یا بدعت در دین است و حتى به تکفیر  

طرفداران حکمیت برخاستند. این در حالى بود كه قرآن با صراحت به مسئله حکمیت  
ا حَکمَاً مِّنْ أَهْلِهِ وَحَکَماً  هم در مشکلات مربوط به خانواده تصریح كرده بود: )فَابْعَثُو

 .مِّنْ أَهلِْهَا( و هم در اختلافات میان مسلمانان: )وَإِنْ طَائِفَتاَنِ مِنَ المُْؤمِْنِینَ اقتَْتَلوُا ...(

سردمدار این گروه اشعث بن قیس منافق بود كه تدریجاً عده اى از ساده لوحان را  
لى)علیه السلام( برخاستند و شکست  دور خود جمع كرد و هنگامى كه به جنگ با ع

ولى این تفکر از میان نرفت و در    ;سختى خوردند تنها تعداد كمى از آنها باقى ماندند
طول تاریخ صدر اسلام طرفدارانى پیدا كرد كه ـ العیاذ بالله ـ على)علیه السلام( را  

جى حتى  تکفیر مى كردند. از بعضى از تواریخ معروف استفاده مى شود كه تفکر خار 
در زمان پیغمبر هم در میان بعضى آشکار شد و آن این كه در میان اصحاب شخصى  

به نام ذوالخویصره بعد از جنگ با هوازن هنگامى كه پیغمبر اكرم)صلى الله علیه وآله(  
مى خواست غنائم جنگى را در میان جنگجویان تقسیم كند برخاست و عرض كرد:  

خدا فرمود: چگونه دیدى؟ عرض كرد: عدالت را    اى محمد من كار تو را دیدم رسول
رعایت نکردى؟ پیامبر خشمگین شد، فرمود: واى بر تو اگر عدالت نزد من پیدا نشود  
نزد چه كسى پیدا خواهد شد؟ عمر گفت: اى رسول خدا اجازه مى دهى من او را به  

مى یابد كه )به  قتل برسانم؟ پیامبر فرمود: نه او را وا نه. مى بینم در آینده پیروانى  
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گمان خود( در دین تعمق پیدا مى كنند به گونه اى كه از دین خارج مى شوند، همان  
 (4).گونه كه تیر از چله كمان خارج مى شود 

از این حدیث روشن مى شود كه در واقع عنوان خوارج را پیغمبر اكرم به آنها داد و  
 .مفهومش خروج از آئین اسلام است

دات اهمیت زیادى مى دادند، بسیارى از آنها اهل نماز شب، حافظ  خوارج ظاهراً به عبا
یا قارى قرآن بودند و چهره مقدسى به خود مى گرفتند و همین باعث نفوذ ظاهرى  
آنها شد و توانستند گروهى از بى خبران نادان را گرد خود جمع كنند. آنها اعتقادات  

اى مرتکب شود كافر مى گردد  عجیبى داشتند از جمله مى گفتند هر كس گناه كبیره 
و از زمره مسلمین بیرون است و محکوم به اعدام و بر اثر همین عقیده بسیارى از  
 .مسلمانان واقعى را كه به عقیده آنها لغزشى پیدا كرده بودند كافر شمردند و كشتند

چون خوارج نخستین بار در قریه اطراف كوفه به نام »حروراء« جمع شدند بعضى به  
نام »حروریه« دادند. به گفته بعضى از دانشمندان این گروه در دوره بنى امیه  آنها 

قدرت بسیارى به دست آوردند و به دو قسمت تقسیم شدند: بخشى در عراق وفارس  
وكرمان سلطه پیدا كرده وگروهى دیگر در جزیرة العرب فعال بودند. در دوره بنى  

 .از میان رفتند اما به تدریج ;عباس نیز فعالیت هایى داشتند

ابوبکر و عمر و عثمان و على)علیه السلام( تا   ;خوارج به خلافت خلفاى نخستین
ولى تمام خلفاى اموى و عباسى را باطل مى    ;پیش از پذیرش حکمیت موافق بودند

خواه عرب باشد   ;شمردند و معتقد بودند باید خلیفه را مردم به میل خود انتخاب كنند 
غیر قرشى. و هرگاه خلیفه برخلاف اوامر الهى گامى بردارد باید فوراً  یا عجم قرشى یا 

 .معزول بشود 

تقریباً همه آنها معتقد بودند كه ایمان تنها اعتقاد نیست و عمل به احکام دین نیز جزء  
ایمان است، بنابراین اگر كسى به فریضه اى از فرایض الهى عمل نکند یا گناه كبیره  

 .خواهد بود اى را مرتکب شود كافر
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در جمع آنها افراد ساده لوح قشرى وجود داشت كه از اهل فکر و عالمان اسلام  
ولى به تعبیرى كه از پیغمبر اكرم درباره آنها   ;فاصله مى گرفت، قرآن بسیار مى خواند 

قرآن را مى خواندند ولى از شانه هایشان   ;نقل شده: »یَقْرَئُونَ الْقرُآْنَ وَلایَجُوزُ ترَاویهِ
بالاتر نمى رفت )نه به مغز و عقل آنها مى رسید و نه به آسمانها صعود مى  

 (5).«كرد(

وضع روحى و فکرى آنها را مى توان در چند جمله خلاصه كرد: افرادى سطحى نگر،  
كوتاه فکر، متعصب و بسیار جاهل بودند و چون به ظاهر عبادات و حفظ قرآن اهمیت  

خدا مى پنداشتند و جز خویش را كافر یا مردود   مى دادند خود را از مقربان درگاه
درگاه الهى فرض مى كردند و بر اثر همین امور به خود اجازه مى دادند كه حتى به  

پیشوایان بزرگ اسلام كه از نظر علم و دانش با آنها هرگز قابل مقایسه نبودند خرده  
بیه خوارج داشت  بگیرند. همان گونه كه در عصر پیغمبر »ذو الخویصره« كه تفکرى ش

به عدالت پیغمبر اكرم)صلى الله علیه وآله( خرده گرفت. بر این پایه خوارج، افراد  
خطرناكى محسوب مى شوند كه از هیچ جنایتى ابا ندارند. اینان همان گروهى بودند  

كه فرمان قتل على)علیه السلام( به دست آنان صادر شد و امام)علیه السلام( به  
 .دت نوشیددست آنها شربت شها

آنها افرادى متعصب،   ;وهابیان افراطى عصر ما نیز شباهت زیادى به خوارج دارند
  ;لجوج و كوتاه فکرند كه همه را جز خود تکفیر مى كنند و به راحتى خون بى گناهان
اعم از مرد، زن، كودک، مسلمان و غیر مسلمان را مى ریزند و اموالشان را غارت مى  

د زنانشان را به اسارت مى گیرند و این گروه از خوارج عصر  كنند و اگر دستشان برس
ما نه تنها خطرشان كمتر از خوارج قرون اولیه اسلام نیست، بلکه بسیار خطرناک  

 .ترند

اشاره به همین گروه باشد   ۶۰شاید كلام امام امیرمؤمنان على)علیه السلام( در خطبه 
ته شدند به امام)علیه السلام(  آنجا كه مى فرماید: هنگامى كه خوارج نهروان كش

إنَِّهُمْ  ;عرض كردند خوارج همه هلاک شدند، امام)علیه السلام( فرمود: »كَلاَّ وَ اللّهِ
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نُطَفٌ فِی أَصْلاَبِ الرجَِّالِ، وَ قَرَارَاتِ النِّسَاءِ، كُلَّمَا نَجَمَ مِنْهُمْ قَرْنٌ قُطِعَ، حتََّى یَکُونَ  
چنین نیست، به خدا سوگند! آنها نطفه هایى در صلُب مردان   ;نَ آخِرُهُمْ لُصُوصاً سَلاَّبِی 

و رحم زنان خواهند بود و هر زمان شاخى از آنها سر برآورد قطع مى گردد، تا اینکه  
 .«!آخرشان دزدان و راهزنان خواهند بود

 

  ۹معارف حدیثی

 

 .یَعْرفِْ قَدرَْهُ قَالَ )علیه السلام(: هَلکََ امْرُؤٌ لَمْ 

 

 !به حدّ خود قانع باش 

امام)علیه السلام( در این كلام نورانى كوتاه و پرمعنایش به افرادى كه از حدّ خود  
تجاوز مى كنند هشدار مى دهد مى فرماید: »آن كسى كه قدر خود را نشناسد هلاک  

 .)هَلَکَ امْرُؤٌ لَمْ یَعْرِفْ قَدْرَهُ(  ;مى شود«

عمیق ترین غرایز انسان، دوست داشتن خویشتن است و بسیار مى   مى دانیم یکى از
شود كه بر اثر آن انسان قدر و منزلت خود را گم مى كند جنبه هاى مثبت خویش را  
بسیار بیش از آنچه هست مى پندارد و حتى گاهى جنبه هاى منفى خود را مثبت مى  

د را در جایى قرار مى دهد  انگارد. به همین دلیل بر جاى خود تکیه نمى كند، بلکه خو
كه شایسته آن نیست و در آنجا گاه سخنانى مى گوید كه دین و دنیاى او را بر باد  

مى دهد، آبروى او را مى ریزد، سرچشمه مفاسدى در جامعه مى شود كه نتیجه همه  
آنها هلاكت معنوى و مادّى است. مثلاً كسى چند صباحى آموزش علوم دین را دیده  

قام اجتهاد نرسیده خود را مجتهدى اعلم بداند و به استنباط احکام بنشیند  و هنوز به م
و احکامى را آمیخته با اشتباهات فراوان براى این و آن بازگو كند و عبادات و  

معاملات آنها را ضایع سازد، چنین شخصى كه قدر خود را نشناخته به یقین مسئولیت  
چند كتاب طبى را مطالعه كرده،  سنگینى را در قیامت خواهد داشت. یا شخصى 
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ناگهان براثر خودبزرگ بینى خویش را طبیبى حاذق و لایق بپندارد و دستورات طبى  
صادر كند كه باعث خطر جانى براى گروهى شود، او به یقین دنیا و آخرت خود را تباه  

ساخته است. شاهد این تفسیر، جمله معروفى است كه در افواه دانشمندان شهرت  
خدا رحمت كند كسى را كه قدر و    ;»رَحِمَ الُله مَنْ عَرَفَ قَدْرَهُ وَلَمْ یَتَجاوَزْ حَدَّهُیافته 

 .«منزلت خویش را بشناسد و از حدّ خود تجاوز نکند 

نهج البلاغه گذشت:   ۱۶شاهد دیگر بر این تفسیر همان چیزى است كه در خطبة 
بدْىَ صَفْحتََهُ لِلْحَقِّ هَلکََ وَكَفَى بِالْمرَْءِ جَهْلاً »هَلَکَ مَنِ ادَّعَى، وَخابَ مَنِ افْترَى، مَنْ أَ

آن كس كه به ناحق ادعایى كند هلاک مى شود و آن كس كه با   ;أَلاَّ یَعْرِفَ قَدْرهَُ
دروغ و افترا مقامى را طلب كند محروم مى گردد و به جایى نمى رسد و آن كس كه  

د و در برابر آن قد علم كند هلاک خواهد  )با ادّعاهاى باطل( به مبارزه با حق برخیز
 .«شد و در نادانى انسان همین بس كه قدر خویش را نشناسد 

( این جمله تفسیر دیگرى نیز مى  ۱گذشت) ۱۰3ولى همان گونه كه در ذیل خطبه 
تواند داشته باشد كه انسان به موهبت الهى قدر و مقام والایى دارد و جِرم صغیرى  

آن خلاصه شده است حتى مى تواند از فرشتگان آسمان بالاتر  است كه عالم كبیر در  
رود. آرى چنین است مقام آدمیت، بنابراین اگر مقام خود را درست نشناسد و  

شخصیت خویش را با درهم و دینار و مقامى معاوضه كند و در هوا و هوس ها و  
ک كرده  شهوات غوطه ور شود و از رسیدن به مقام قرب الهى باز ماند خود را هلا

 .است، چرا كه قدر خود را نشناخته است 

با توجه به آنچه گذشت و تبادر عمومى دانشمندان از این حدیث معناى اوّل مناسب  
تر به نظر مى رسد، هرچند در بعضى از روایات نیز تعبیراتى است كه معناى دوم را  

السلام( آمده  مانند آنچه در كلام دیگرى از امام امیرمؤمنان)علیه  ;تداعى مى كند
( هرچند جمع میان دو معنا  ۲است كه مى فرماید: »مَنْ حَصَّنَ شَهْوتََهُ فَقدَْ صَانَ قَدْرَه«)

نیز ممکن است كه از یک سو نگاه به معناى اول كند و از سویى دیگر نگاه به معناى  
 (3).دوم
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***** 

 :پی نوشت

 .«در عبارت: »العالِمُ مَنْ عَلِمَ قَدْرُهُ .(1)

 .، خطبه وسیله۲۲، ص  8كافى، ج  .(2)

سند گفتار حکیمانه: مرحوم خطیب در كتاب مصادر نهج البلاغه از شیخ صدوق   .(3)
در كتاب خصال چنین نقل مى كند كه عامر شعبى ـ از علماى معروف اهل سنت كه  

هجرى واقع شده   ۱۰۴او را از تابعین و فقهاى معروفشان شمردند ـ )وفات او در سال 
گوید امیرمؤمنان على)علیه السلام( نه جمله ارتجالاً )بدون مطالعه قبلى(  است( مى 

بیان فرمود كه چشم بلاغت را خیره ساخت و گوهرهاى حکمت را كم ارزش نمود و  
همه را از رسیدن به یکى از آنها باز داشت. سه جمله در مناجات است و سه جمله از  

جمله اى كه در مناجات وارد شده این  آنها در حکمت و سه جمله در ادب. اما آن سه 
است كه فرمود: »كَفَى بِی عِزّاً أنَْ أَكُونَ لَکَ عَبْداً« و »كَفَى بِی فَخْراً أَنْ تکَُونَ لِی ربَّاً«  

این عزت براى من بس است كه بنده تو باشم   ;و »أَنْتَ كَمَا أُحِبُّ فَاجْعلَْنِی كَمَا تحُِبُّ
است كه تو پروردگار من باشى تو آن گونه هستى كه  و این افتخار براى من كافى 

من دوست دارم و مرا چنان قرار ده كه تو دوست دارى«. سه جمله اى كه در حکمت  
از آن حضرت نقل شده این است: »قِیمَةُ كُلِّ امْرِئ مَا یُحْسِنُهُ« و »مَا هلََکَ امْرُؤٌ عَرَفَ  

ارزش هر كس به اندازه كارى است كه به خوبى از   ;انِهِقَدْرَهُ« و »الْمَرْءُ مَخْبُوٌّ تحَْتَ لِسَ
عهده آن بر مى آید و آن كس كه قدر و مقام خود را بشناسد هرگز هلاک نمى شود  

و انسان در زیر زبانش نهفته شده است«. اما آن سه جمله نقل شده در ادب این است:  
إِلىَ مَنْ شِئْتَ تکَُنْ أَسِیرهَُ« و »اسْتَغْنِ عَمَّنْ  »امْنُنْ عَلَى مَنْ شِئْتَ تکَُنْ أَمِیرَهُ« و »احْتَجْ 

به هر كس مى خواهى نعمت ببخش تا امیرش باشى و دست    ;شِئْتَ تَکنُْ نَظِیرَهُ
حاجت به هر كس مى خواهى دراز كن تا اسیرش شوى و از هر كه مى خواهى بى  

لام شعبى مى گوید:  نیاز شو تا نظیرش باشى«. نویسنده كتاب مصادر بعد از ذكر این ك 
از جاحظ )مرد فصیح و بلیغ مشهور( نقل شده كه گفته است هیچ سخنى بعد از كلام  
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خداوند و كلام رسول الله)صلى الله علیه وآله( از كسى صادر نشد مگر این كه من به  
معارضه با آن برخاستم مگر كلماتى از امیرمؤمنان على)علیه السلام( كه من قادر به  

ن نشدم آن كلمات چنین است: »ما هلََکَ امْرَءٌ عَرَفَ قَدْرَهُ« و جمله »الْمَرءُ  معارضه با آ
،  ۴عَدُوُّ ما جَهِل« و جمله »اسْتَغْنِ عَمَّنْ شِئْتَ تکَنُْ نَظیره...«. )مصادر نهج البلاغه، ج 

 ( ۱3۰ص 

 

  ۱۰معارف حدیثی

 

 .لصَّمْتِ عَنِ الحُْکْمِ، كَمَا أَنَّهُ لَا خَیْرَ فیِ الْقَولِْ بِالجَْهلِْقَالَ )علیه السلام(: لَا خَیْرَ فِی ا

 

  *:كجا خاموش باش و كجا سخن بگو* 

امام)علیه السلام( در این گفتار حکیمانه اشاره به موارد لزوم سکوت و موارد سخن  
ندارد، همان  گفتن كرده مى فرماید: »خاموش ماندن از گفتار حکمت آمیز فایده اى 

كمََا أَنَّهُ لاَ خَیْرَ فِی   ;)لاَ خَیْرَ فیِ الصَّمتِْ عَنِ الْحکُْمِ ;گونه كه سخن گفتن نابخردانه«
 .الْقَوْلِ بِالْجَهْلِ( 

سکوت بهتر است یا سخن گفتن؟ دانشمندان در این باره بحث هاى مختلفى كرده  
شى از آن را در نظر  گروهى خطرات سخن گفتن و گناهان كبیره و عظیمه نا  ;اند

گرفته و دستور به سکوت داده اند. عده اى فواید عظیمى را كه در سخن گفتن است  
در نظر گرفته و سخن گفتن را توصیه مى كنند ولى حق مطلب همان است كه  

امام)علیه السلام( فرمود. آنجا كه انسان، حکیمانه و عاقلانه سخن بگوید فضیلت 
كه انسان جاهلانه و نابخردانه سخن بگوید رذیلت  است و ترک آن رذیلت و آنجا

 .است و ترک آن فضیلت

به همین دلیل هم روایات زیادى در مدح سکوت وارد شده و هم احادیث فراوانى در  
از جمله از امام سجاد على بن الحسین)علیه السلام( سؤال شد كه   ;فضیلت كلام
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احدِ مِنْهُما آفاتٌ فَإذا سَلِما منَِ  سخن گفتن افضل است یا سکوت؟ فرمود: » *لِکُلِّ و
هر كدام از این دو آفاتى دارد هرگاه از آفات   ;الاْفاتِ فَالکَْلامُ أفْضلَُ مِنَ السُّکُوتِ* 

سالم باشند سخن گفتن از سکوت افضل است« عرض كردند: اى پسر رسول خدا  
نَّ الَله چگونه است )كه سخن گفتن افضل باشد(؟ امام)علیه السلام( فرمود: »لاِ

خداوند پیامبران و    ;عَزَّوَجلََّ ما بعََثَ الاْنْبِیاءُ وَالاََْوْلِیاءُ بِالسُّکُوتِ إنَّما بَعَثَهُمْ بِالْکلَامِ
اوصیاى آنها را به سکوت مبعوث نکرد، بلکه مبعوث كرد تا با مردم سخن بگویند )و  

ه نکته جالبى اشاره كرده  پیام خدا را به آنها برسانند(«. حضرت در پایان این حدیث ب

حتى   ;فرمود: »إنّکَ تصَفُِ فَضْلَ السُّکُوتِ بِالْکَلامِ وَلَسْتَ تصَِفُ فضَلَْ الْکلَامِ باِلسُّکُوتِ 
هنگامى كه مى خواهى فضیلت سکوت را بیان كنى با كلام بیان مى كنى و هرگز  

 (1).«فضیلت كلام را با سکوت بیان نخواهى كرد 

مام صادق از پدرانش از امیرمؤمنان على)علیهم السلام( چنین  در حدیث دیگرى از ا
آمده است: »جُمعَِ الْخَیرُْ كُلُّهُ فی ثَلاثِ خصِال النَّظَرِ وَالسُّکُوتِ وَالکْلَامِ فَکلُُّ نَظَر لَیْسَ  

لَیْسَ فیهِ ذِكرٌْ    فیهِ اعْتبِارٌ فهَُوَ سَهْوٌ وكَُلُّ سُکُوت لَیْسَ فیهِ فِکرٌْ فَهُوَ غَفْلَةٌ وَكُلُّ كلَام
تمام نیکى ها در سه خصلت جمع شده است: نگاه كردن و سکوت و سخن   ;فَهُوَ لَغْوٌ

گفتن. هر نگاهى كه در آن عبرت نباشد سهو و بیهوده است و هر سکوتى كه در آن  
فکر نباشد غفلت و بى خبرى است و هر كلامى كه در آن یاد خدا نباشد لغو است«. و  

  ;فرمود: » *فَطُوبى لِمَنْ كانَ نظََرُهُ عَبَراً وَسُکوُتُهُ فِکْراً وَكَلامُهُ ذِكْراً*  در پایان اضافه 
خوشا به حال كسانى كه نگاهشان عبرت، سکوتشان فکر و كلامشان ذكر  

 (2).«باشد 

نتیجه این كه سکوت و كلام نیز مانند سایر اعمال انسان هستند كه اگر در حد  
د فضیلت و اگر خارج از این حد گردند رذیلت و این با  اعتدال و شرایط لازم باشن

تفاوت اشخاص و مجالس و مطالب و موضوعات متفاوت است و هر كس مى تواند با  
به یقین سکوت از امر به معروف و نهى از   ;دقت فضیلت را از رذیلت در اینجا دریابد

ى مخلصانه و از  منکر و از حکم به حق و از شهادت عادلانه و از اندرز و نصیحت ها 
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ولى سخن گفتن به دروغ،    ;مشورت خردمندانه جزء رذایل و یا از گناهان كبیره است
غیبت، تهمت، اهانت، امر به منکر و نهى از معروف، شهادت به باطل و فضول كلام  

 .)سخنان بیجا و بى معنا( جزء رذایل اخلاقى یا از گناهان كبیره به شمار مى آید

لام امام)علیه السلام( تنها به معناى قضاوت كردن در محاكم  تعبیر به »حکم« در ك 
قضایى یا فتواى به حلال و حرام آن گونه كه بعضى از شارحان پنداشته اند، نیست  

بلکه هر سخن حکیمانه و خردمندانه اى را فرا مى گیرد، زیرا نقطه مقابل آن در  
 .همین كلام »جهل« ذكر شده است

مسئله تکلم به حق اشاره كرده و اهل كتاب را بر كتمان حق  قرآن مجید نیز كراراً به 
از جمله مى فرماید: »)وَإِذْ أَخَذَ الُله مِیثَاقَ الَّذِینَ أُوتُوا   ;و سکوت سرزنش مى كند

)به خاطر بیاورید( هنگامى را كه خدا، از كسانى   ;الْکِتَابَ لَتُبَیِّننَُّهُ لِلنَّاسِ ولَاَ تَکْتُمُونَهُ(
آسمانى به آنها داده شده، پیمانى گرفت كه حتماً آن را براى مردم آشکار  كه كتاب 

 (3).«!سازید و كتمان نکنید 

 (5) .(۴بحث مشروحى در كتاب اخلاق در قرآن در زمینه سکوت و كلام داشته ایم)

***** 

 :پی نوشت

 .۲۷۴، ص  ۶8بحارالانوار، ج   .(1)

 .۲۷5همان، ص  .(2)

 .۱8۷آل عمران، آیه   .(3)

 .3۰۴، ص ۱ر.ک: اخلاق در قرآن، ج  .(4)

سند گفتار حکیمانه: این كلام حکیمانه در ضمن خطبة الوسیلة آمده است.   .(5)
همان خطبه اى كه امیرمؤمنان على)علیه السلام( پس از هفت روز از رحلت  

پیغمبر)صلى الله علیه وآله( در مدینه قرائت كرد و مسائل بسیار مهمى را در آن به  
مردم گوشزد فرمود و پس از اندرزهاى حکیمانه شواهد اندرزهاى خود را بیان كرد.  

( در تحف العقول نیز همین كلام حکمت آمیز نقل شده است.  ۱8، ص 8)كافى، ج 
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(. در انساب الاشراف بلاذرى كه قبل از سید  ۱۴۷، ص  ۴)مصادر نهج البلاغه، ج 
(. جالب  55، ح ۱۱۴شراف، ص رضى مى زیسته این حدیث آمده است. )انساب الا

توجه این كه مرحوم سید رضى عین این سخن را بدون هیچ گونه تفاوت در حکمت  
آورده است و این نشان مى دهد كه گاه بر اثر اشتغالات و گرفتارى ها فاصله  ۴۷۱

زمانى زیادى در میان جمع آورى و نگارش این حکمت ها رخ مى داده به گونه اى  
 .فراموش مى كرده كه این جمله را قبلاً نوشته استكه مرحوم سید رضى  

 

 


